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اجتماعی

یک وکیل دادگستری:

وشان خلأ قانونی وجود ندارد، مشکل در سیاست های تقنینی  در برخورد با خرده فر
و اجرای مجازات است

سیاست های ارفاقی باید برای فروشندگان مواد مخدر به حداقل برسد تا چرخه تکرار جرم متوقف شود

گمــار:  ســمیرا   - اجتماعــی  گــروه  ســپهرغرب، 
بــا  گســترده  قضایــی  برخوردهــای  وجــود  بــا 
خرده فروشــان مــواد مخدر، خلأ قانونــی در نحوه 
مواجهــه با ایــن افــراد وجــود نــدارد و قانون گذار 
مجازات هــای متناســبی بــرای فروش مــواد مخدر 
پیش بینــی کــرده اســت. امــا بــه گفتــه مصطفــی 
شمســی، وکیل پایه یک دادگستری، مشکل اصلی 
در سیاســت های تقنینی و نحوه اجرای مجازات ها 
اســت که باعث می شود بســیاری از خرده فروشان 
پــس از بازداشــت، بــه ســرعت آزاد شــوند و چرخه 

تکرار جرم ادامه پیدا کند.
پدیده خرده فروشــی مواد مخدر، سال هاســت 
که به یکی از چالش های جدی نظام عدالت کیفری 
و اجتماعی ایران تبدیل شده است. اگرچه قوانین 
ســخت گیرانه ای در مبــارزه بــا مــواد مخــدر وجود 
دارد، امــا آنچه در عمل دیده می شــود، تکرار مکرر 
چرخــه جــرم، بازگشــت مجــدد مجرمان به شــبکه 
توزیــع مــواد و ناکامــی در بازپــروری واقعــی آنان 
اســت. در بســیاری از مــوارد، افرادی کــه به عنوان 
خرده فــروش دســتگیر و محکــوم می شــوند، پس 
از گذرانــدن دوران حبس، مجدداً به همان مســیر 
مجــازات  از  نــه  کــه  گویــی  بازمی گردنــد؛  پیشــین 
تأثیــر گرفته انــد و نه فرآینــد اصلاح در مــورد آن ها 

موفقیت آمیز بوده است.
ســؤالات جــدی در ایــن زمینــه مطرح اســت: آیا 
قوانیــن موجــود بازدارندگــی کافــی دارنــد؟ نظــام 
قضایــی در اجــرای احــکام چقــدر کارآمــد اســت؟ 
سیاســت های پیشــگیرانه تــا چــه میزان بــه اصلاح 
بســترهای جــرم زا توجــه دارنــد؟ و مهم تــر از همه، 
جایــگاه بازپــروری در ســاختار عدالــت کیفــری مــا 
پرســش ها،  ایــن  پاســخ  یافتــن  بــرای  کجاســت؟ 
گفت وگویی انجام دادیم با آقای شمسی، وکیل پایه 
یک دادگســتری که از منظر حقوقی و جرم شناختی 

به بررسی ابعاد مختلف این مسئله پرداخته است.
شمســی در ایــن مصاحبه با نگاهــی تحلیلی به 
سیاســت های کیفــری، فرآینــد دادرســی، جایــگاه 
نهادهــای حمایتی و چالش هــای اجتماعی موثر بر 
چرخه جرم، ســعی کرده تصویری جامع و انتقادی 
از وضعیــت فعلــی ارائــه دهــد. آنچــه می خوانید، 
از  صریــح  تحلیلــی  گفت وگوســت؛  ایــن  حاصــل 
دل نظــام حقوقــی کشــور، بــا هــدف بازنگــری در 
راهبردهای مقابله با یکی از مزمن ترین آسیب های 

اجتماعی ایران.
آزادی  دلایــل  و  قانونــی  خلاءهــای  بررســی    

سریع خرده فروشان مواد مخدر
مصطفــی شمســی، در تحلیــل خود، بــه ابعاد 
مختلــف قانونــی و رویــه ای موضــوع اشــاره کرد و 
گفــت: یکــی از پرســش های مهم این اســت که چه 
مقــدار مواد مخــدر، چه در دســته مواد ســنتی و 
چــه صنعتی ماننــد آمفتامین ها، مشــمول عنوان 

"خرده فروشی" می شود.
وی با اشــاره بــه قوانیــن موضوعه اظهــار کرد: 
در قانــون مبارزه بــا مواد مخدر، به ویــژه ماده 4 و 
مــاده 8، مجازات هایــی برای اشــخاصی کــه اقدام 
بــه فروش مــواد مخــدر می کنند پیش بینی شــده 
اســت. مــاده 4 به طور مشــخص به فــروش مواد 
مخدر ســنتی اختصــاص دارد و برای مرتبه اول، در 

میزان هایــی از 50 گرم تــا 500 گــرم، مجازات هایی 
شــامل جــزای نقــدی و مجازات هــای دیگــر مقــرر 
کــرده اســت. ایــن مجازات هــا ســالانه بــر اســاس 

شاخص های بانک مرکزی تعدیل می شوند.
این وکیل پایه یک دادگســتری، ادامه داد: برای 
فــروش مواد ســنتی در بازه بیــش از 500 گرم تا 5 
کیلوگــرم، مجازات هایــی چــون جــزای نقــدی، 74 
ضربــه شــلاق و حبــس از ســه تــا 15 ســال در نظــر 
گرفته شده است. این دسته بندی ها نشان دهنده 
تلاش قانون گذار برای تمایز میان خرده فروشان و 

فروشندگان عمده است.
شمســی در خصوص مــواد مخــدر صنعتی نیز 
به ماده 8 قانون اشــاره کرد و افــزود: درخصوص 
و  کوکائیــن  مورفیــن،  هروئیــن،  چــون  مــوادی 
ســایر مشــتقات، قانون گــذار برای مرتبه نخســت، 
گــرم،  چهــار  تــا  ســانتی گرم   5 از  میزان هایــی  در 
مجازات هایی از جمله جزای نقدی، 50 تا 74 ضربه 
شــلاق و حبس هــای بیــن دو تــا پنج ســال در نظر 
گرفته اســت. بــرای مثال، فــروش بین یــک تا چهار 
گرم مشــمول جزای نقدی، دو تا پنج ســال حبس، 
و 30 تا 70 ضربه شــلاق خواهد بود. از چهار گرم به 

بالا، مجازات ها شدیدتر می شود.
او افــزود: در بند 5 مــاده 8، می توان همچنان 
مفهــوم خرده فروشــی را مشــاهده کــرد؛ چــرا کــه 
بندهــای بعــدی مربــوط بــه مقادیــر بیــش از 30 
کیلوگرم اســت کــه به مجازات هایی چــون اعدام و 
مصادره اموال منتهی می شود. این موارد دیگر در 

چارچوب خرده فروشی قرار نمی گیرند.
ایــن وکیــل دادگســتری در ادامــه بــا اشــاره به 
رویــه قضایــی و اجرایی گفــت: از منظــر قانونی، به 
نظر نمی رســد خلأ خاصی در جرم انــگاری یا اعمال 
مجــازات بــرای خرده فروشــی مــواد مخــدر وجود 
داشــته باشــد. قانون گــذار تــلاش کــرده اســت تا 
میــان شــدت جرم و میــزان مجازات تناســب برقرار 
کند. بــرای مثال، فردی که مرتکــب فروش یک گرم 
مــواد می شــود، نبایــد مجازاتــی معادل 20 ســال 
حبــس دریافت کند، چراکه شــدت جــرم وی در آن 

حد نیست.
شمســی بــه موضــوع قرارهــای تأمیــن کیفری 
نیــز پرداخــت و بیــان کرد: یکــی از دلایلی کــه منجر 
به آزادی ســریع این افراد می شــود، نــوع قرارهای 
تأمینی است که برای متهمین صادر می گردد. طبق 
آیین دادرسی کیفری و همچنین سیاست هایی که 
در ســال های اخیــر بــرای کاهــش جمعیــت کیفری 
زندان هــا اتخــاذ شــده، قضــات مکلــف بــه صدور 
قرارهای ســبک تر شده اند؛ از جمله صدور وثیقه یا 

کفالت، به جای قرار بازداشت موقت.
وی اضافــه کرد: در بســیاری از موارد، متهمان در 
دوران آزادی موقــت خــود، قبــل از آنکــه پرونده به 
مرحله دادرسی و صدور حکم برسد، مجدداً مرتکب 
فروش مواد مخدر می شوند. این مسئله، ریشه در 
سیاســت های کلان تقنینی و قضایی کشور دارد که 

بر کاهش جمعیت زندان ها تأکید دارند.
این وکیل دادگستری ضمن اشاره به هزینه های 
فشــارهای  و  زنــدان  در  افــراد  نگهــداری  بــالای 
خانواده هــای  بــر  معنــوی  و  روانــی  اقتصــادی، 
زندانیــان گفــت: در چنیــن شــرایطی، قانون گذار و 

مقامات قضایی ترجیح می دهند به جای بازداشت، 
از مجازات هــای جایگزین اســتفاده کننــد؛ از جمله 
آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، پابند الکترونیکی 
و طرح هــای مشــابه کــه در مرحلــه اجــرای حکــم 

اعمال می شود.
او ســپس خاطرنشان کرد: بنابراین، آنچه باعث 
آزادی سریع خرده فروشان می شود، خلاء قانونی 
و  ارفاقــی  سیاســت های  از  ناشــی  بلکــه  نیســت، 
ســازوکارهای اجرایی نظام کیفری کشــور است. در 
این شرایط، بازداشت متهمان در بسیاری از موارد، 

آخرین گزینه قلمداد می شود.
ایــن وکیــل دادگســتری در ادامــه بــا طــرح این 
پرســش کــه »مجازات هــای در نظــر گرفته شــده تا 
چــه حــد بازدارنــده هســتند؟«، تصریــح کــرد: بــه 
نظــر مــن، مجازات هــا بــرای خرده فروشــان مــواد 
مخدر متناســب با نوع جرم و رفتــار ارتکابی تنظیم 
شــده اند. این مجازات ها بر اســاس سیاســت های 
کیفــری موجــود و در چارچوب اجــرای حکم، قابل 

توجیه اند.
شمســی افــزود: در قانــون، آیتم هایــی کــه در 
مــاده 8 آمده، نشــان دهنده دقــت قانون گذار در 
تعیین ســطوح مختلف مجازات متناسب با شدت 
جرم اســت. اما نکته ای که باید به آن توجه شــود، 
عملکــرد دســتگاه قضایــی در حــوزه پیشــگیری و 
بازپروری است که بعضاً با ناکارآمدی مواجه است.
نیــروی  و  قضــا  دســتگاه  پیشــگیری  حــوزه    

انتظامی ناموفقق در انجام ماموریت
وی با اشــاره به ســاختار قــوه قضاییــه توضیح 
داد: در سیســتم قضایــی مــا معاونتــی بــا عنــوان 
پیشــگیری از وقوع جرم وجــود دارد که وظیفه اش 
در تعامــل با نیروی انتظامی، اجرای سیاســت های 
پیشگیرانه است. نیروی انتظامی نیز بخشی به نام 
دایــره پیشــگیری دارد. بــا ایــن حــال، در عمل، این 
ساختارها آن طور که باید، نقش مؤثری در کاهش 

چرخه تکرار جرم ایفا نمی کنند.
ایــن وکیــل دادگســتری بــا اشــاره بــه مباحــث 
جرم شناســی گفت: در علم جرم شناســی ســه نوع 
پیشــگیری تعریــف شــده اســت: پیشــگیری اولیــه، 
ثانویــه و ثالث. در پاســخ به اینکه چــرا چرخه تکرار 
جرم ادامه دارد، باید گفت بخش زیادی از پاسخ به 

سیاســت های حاکمیتــی مربوط می شــود؛ به ویژه 
در زمینه بازپروری متهمان. پیشــگیری ثالث، یعنی 
جلوگیری از تکرار جرم توســط مجرمین سابق، باید 

با جدیت دنبال شود.
  بسترســازی بازگشــت مجرمــان بــه زندگــی 

عادی وظیفه دستگاه قضا
شمســی در ادامــه اظهار کرد: دســتگاه قضایی 
لازم،  بســترهای  کــردن  فراهــم  بــا  دارد  وظیفــه 
محکومان را به زندگی عادی بازگرداند. این شامل 
آموزش مهارت های فنی و حرفه ای، ارجاع به مراکز 
ترک اعتیاد برای معتادان، و فراهم آوردن شــغل و 
منبع درآمد برای افراد بازپروری شــده است. چنین 
اقداماتــی می توانــد از بازگشــت مجــدد آن هــا بــه 

فعالیت های مجرمانه جلوگیری کند.
وی در خصــوص پویایــی قوانین گفــت: قوانین 
موجــود پویــا و قابل قبول هســتند و بــه نظر من 
بــا ماهیت جــرم تناســب دارنــد. آنچه بایــد اصلاح 
شــود، نحــوه اجــرای مجازات هــا و محــدود کردن 
دامنه ارفاقاتی اســت که بــه متهمان و محکومان 
داده می شــود. مــا بایــد به خصــوص در برخورد با 
فروشــندگان مواد مخدر و سارقین، این تسهیلات 

را به حداقل برسانیم.
این وکیل دادگســتری تأکید کرد: برای مثال، اگر 
فــردی به یک یا دو ســال زندان محکوم شــد، باید 
این مدت را به طور کامل ســپری کند. در این مدت، 
نظــام قضایــی بایــد فراینــد بازپــروری را آغــاز کند. 
چنانچه شخص به مواد مخدر وابسته است، باید 
تــرک اعتیاد انجام شــود. اگر مشــکل روانــی دارد، 
لازم اســت تحــت نظــر روان پزشــک و روان شــناس 
قرار بگیرد. هدف آن است که این فرد پس از پایان 
محکومیــت، بــا کمتریــن تهدیــد بــرای جامعــه به 

زندگی عادی بازگردد.
شمســی در پایــان ایــن بخش خاطرنشــان کرد 
که رویکردی جامع، هدفمند و کم تســاهل در قبال 
محکومــان مواد مخــدر، می تواند نقش مهمی در 

مهار بازگشت مجدد آنان به چرخه جرم ایفا کند.
و  قانونــی  نهادهــای  نقــش  بــه  ادامــه  در  وی 
بازپــروری  و  اصــلاح  در  حمایتــی  سیاســت های 
خرده فروشــان مواد مخدر اشــاره کــرد و گفت: در 
نظام حقوقی ما تاسیســاتی همچــون نظام نیمه 

آزادی، آزادی مشــروط، تعلیــق اجــرای مجــازات و 
مجازات هــای جایگزین حبس پیش بینی شــده اند 
تــا  می دهنــد  را  امــکان  ایــن  محکومــان  بــه  کــه 
به صــورت محــدود یا موقت وارد اجتماع شــوند و 

فرآیند بازپروری را طی کنند.
  سیاســت های ارفاقی بــدون تحقق اصلاح در 

افراد مساوی بازگست به جرم
ایــن وکیــل دادگســتری هشــدار داد: اگــر ایــن 
افــراد بــدون اصــلاح کافــی آزاد شــوند، احتمــال 
بازگشت شــان بــه جرم نــه تنهــا وجــود دارد، بلکه 
ممکن است با تجربه بیشتر و مهارت های مجرمانه 
گســترده تری بــه عرصــه فــروش مــواد بازگردنــد. 
بنابراین، نبــود برنامه های مؤثر بازپروری می تواند 

به افزایش خطر برای جامعه منجر شود.
شمسی افزود: افرادی که پس از تحمل مجازات 
دوباره به خرده فروشی مواد مخدر روی می آورند، 
معمــولاً از حمایت های لازم در دوران پس از آزادی 
برخــوردار نیســتند. نبود ســاختار حمایتــی کارآمد 
باعث می شود که این افراد مجدداً جذب باندهای 

توزیع و فروش مواد شوند.
او تصریــح کــرد: بازپــروری یــک فرآینــد جامــع 
اســت که نیازمنــد اقداماتــی چون درمــان اعتیاد، 
روان درمانی، آمــوزش مهارت های فنی و حرفه ای، 
و در برخــی موارد حتی اقامت اجباری در شــهرهای 
دیگر )به عنوان یکی از انواع مجازات های تکمیلی( 
است. این اقدامات در قالب پیشگیری ثالث تعریف 
می شــوند و هدف شــان جلوگیری از تکــرار جرم در 

آینده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به وضعیت موجود 
مراکز بازپروری گفت: ســاختار حمایتی موجود برای 
ایــن افــراد بســیار ضعیف اســت. در بســیاری از این 
مراکــز، رفتارهــای غیراخلاقی و غیرحرفــه ای گزارش 
می شود که منجر به فرار یا بروز مشکلاتی برای افراد 

بازپروری شونده می گردد.
شمســی در ادامــه نقــش پیشــگیری ثانویــه را 
مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: پیشــگیری ثانویه 
بایــد بــر روی افــرادی تمرکــز کنــد کــه در معــرض 
ارتــکاب جــرم هســتند. ماننــد کــودکان در  خطــر 
خانواده هــای فقیر یا ســاکنان محله های جرم خیز. 
این افراد باید شناســایی شــده و یــا از محیط های 
آسیب زا خارج شوند. به عنوان نمونه، محله هایی 
مانند خاک سفید در تهران که سال ها پیش از بین 
بــرده شــدند، نمونــه ای از اقدامات مثبــت در این 

راستا هستند.
وی تأکید کرد: فقر، بیکاری، و نبود رفاه اجتماعی، 
از اصلی تریــن عوامــل جــرم زا در جامعــه هســتند. 
سیاســت های پیشــگیرانه باید بر مبنــای حذف این 
عوامل شــکل گیرند. مســئولیت این امر نــه تنها بر 
دوش قــوه قضائیــه، بلکه بر عهده همــه نهادهای 

حاکمیتی از جمله دولت و قوه مقننه نیز هست.
این حقوقــدان درخصــوص الگوبرداری از ســایر 
کشــورها گفــت: برخــی کشــورها مانند کشــورهای 
اتخــاذ  متفاوتــی  سیاســت های  اســکاندیناوی، 
کرده اند. در این کشورها، گاهی مصرف مواد مخدر 
از حالت جرم خارج شده و دولت مستقیماً مسئول 
مدیریت و کنترل آن می شــود. در این مدل، مراکزی 
برای مصرف کنترل شــده مواد در نظر گرفته شده تا 

افراد نیازمند از خرده فروشان دور بمانند.
شمســی افزود: هدف این سیاست ها، حذف یا 
کاهش عوامل جرم زا در جامعه و مهار عرضه مواد 
مخــدر از مبدا اســت. ایــن رویکردهــا، اگرچه قابل 
کپی برداری مســتقیم نیستند، اما می توان از آن ها 

در طراحی مدل های بومی بهره گرفت.
مــددکاری  نهادهــای  گفــت:  وی  پایــان،  در 
حمایت هــای  نیازمنــد  روان شناســی  و  اجتماعــی 
بتواننــد  تــا  بیشــتری هســتند  مالــی و ســاختاری 
افــراد را به درســتی ارزیابی کــرده، فرآینــد بازپروری 
را پیاده ســازی کننــد، و از بازگشــت دوبــاره آن هــا 
بــه چرخــه جــرم جلوگیــری نماینــد. متأســفانه در 
حال حاضــر، این نهادها از ارتبــاط مؤثر و پویایی با 

دستگاه های حاکمیتی برخوردار نیستند.
  از مجــازات تــا بازپــروری؛ ضــرورت بازنگری در 

چرخه عدالت کیفری
برمی آیــد،  گفت وگــو  ایــن  مجمــوع  از  آنچــه 
تصویری اســت چندوجهی از مســأله خرده فروشی 
مــواد مخــدر در ایــران؛ پدیــده ای که نــه صرفاً یک 
ناهنجــاری کیفــری، بلکه جلــوه ای از پیچیدگی های 
اقتصادی، اجتماعی، روانی و تقنینی جامعه امروز 
ماســت. قانونگذار، بــا تفکیک میان انــواع مواد و 
درجات جرائم، کوشــیده است تا با نگاهی تدریجی 
به جرم، مجازات متناســبی را در نظر گیرد؛ اما آنچه 
خلأ محســوب می شــود، نــه در متن قانــون، بلکه 
در نحــوه اجرای آن، سیاســت های قضایی و فرآیند 

بازپروری اجتماعی محکومان است.
اگــر خرده فــروش مواد پــس از آزادی، همچنان 
در همان بســترهای جــرم زا زندگــی می کند، بدون 
حمایــت روانی، اجتماعی یا اقتصادی، بازگشــت او 
به جــرم نه تنها محتمل بلکه محتــوم خواهد بود. 
مجــازات به تنهایی، بــدون پیوســت های اصلاحی، 
نقــش  نمی توانــد  هرگــز  اقتصــادی،  و  تربیتــی 
بازدارنــده  مؤثــری ایفا کنــد. سیاســت های کیفریِ 
مبتنــی بر »کاهــش جمعیت کیفــری زندان ها« اگر 
بدون نظارت، بازپروری و حمایت مؤثر اجرا شوند، 
نتیجــه ای جــز بازتولیــد جــرم در قالبــی پیچیده تــر 

نخواهند داشت.
در نهایــت، تجربه های موفق جهانــی به ویژه در 
کشورهای اســکاندیناوی نشان می دهد که تلفیق 
هوشمندانه  عدالت کیفری با برنامه های حمایتی، 
درمانی و اشتغال محور، می تواند چرخه جرم را در 
هم بشــکند. به نظر می رسد دستگاه های تقنینی، 
قضایــی، انتظامــی و اجتماعــی بایــد هم راســتا و 
بــا نگاهــی میان رشــته ای، بــه بازنگــری در شــیوه 
مواجهــه با خرده فروشــان مــواد بپردازنــد؛ نه تنها 
بــرای کاهــش نرخ تکرار جــرم، بلکه برای کاســتن از 
بار اجتماعی و انســانی ای که این چرخه معیوب بر 

دوش جامعه تحمیل می کند.
تــا زمانــی کــه نظــام عدالــت کیفــری کشــور از 
مجازات محــوری صــرف عبــور نکنــد و بــه ســمت 
بازپــروری مؤثر، اصلاح ســاختارهای حمایتی و رفع 
عوامــل بنیادیــن جــرم زا حرکــت نکنــد، نمی تــوان 
بــه بهبــود پایــدار در مقابلــه بــا این آســیب مزمن 
اجتماعی امید بست. پرسش اساسی اما همچنان 
باقی ســت: آیــا ســاختارهای فعلــی ما بــرای چنین 

تغییر بنیادینی آماده اند؟

ارائه خدمت به 3 میلیون بیمه شده در جنگ تحمیلی
سپهرغرب، گروه اجتماعی: مدیر عامل سازمان 
بیمــه ســلامت ایــران گفــت: ایــن ســازمان در بازه 
زمانی 12 روزه جنگ تحمیلی رژیم صهیونیســتی به 
کشور از 23 خرداد تا 4 تیر 1404 با تکیه بر آمادگی 
ســازمانی، پایــداری ســامانه ها و تــلاش بی وقفــه 
همکاران در سراسر کشــور، موفق به ارائه بیش از 
3 میلیون خدمت سلامت سرپایی به بیمه شدگان 

شد.
محمــد مهــدی ناصحی بــا بیان این خبــر گفت: 
در شــرایطی کــه کشــور بــا موقعیتــی کــم نظیــر و 
اضطــراری روبرو بود، ســازمان بیمه ســلامت ایران 
توانســت با عملکردی منسجم، سریع و هدفمند، 
بــه یکــی از الگوهای تــاب آوری و تــداوم خدمت در 

نظام سلامت کشور تبدیل شود.
ناصحــی افــزود: آمارهــا نشــان می دهــد کــه از 
تاریــخ 23 خــرداد تــا 4 تیــر مــاه 1404، بیــش از 3 
میلیون خدمت ســلامت ســرپایی از طریق بیش از 
29 هزار مرکز فعال درمانی و تشــخیصی در کشــور 
به بیمه شــدگان ارائه شده اســت. این خدمات که 

در شــرایط عــادی نیــز گســترده به شــمار مــی رود، 
شامل نسخه های دارویی، آزمایش، تصویربرداری، 
فیزیوتراپــی و خدمــات مطبی اســت. عــلاوه بر آن 
پوشــش خدمات بیمه ای مربوط به بستری نیز در 

سراسر کشور بدون وقفه در جریان بود.
وی در خصــوص اقدامات نظارتی این ســازمان 
اظهــار داشــت: در همین بــازه، بیــش از 240 مرکز 
و  نظــارت  تیم هــای  توســط  ســلامت  حســاس 
ارزشیابی سازمان در استان ها مورد پایش میدانی 

قرار گرفت.
مدیــر عامــل ســازمان و مدیــران ارشــد نیــز بــا 
حضــور در خط مقدم ارائه خدمــات، ضمن نظارت 
مســتقیم، پیــام اعتمــاد و حمایــت ســازمان را بــه 

نیروهای مستقر در استان ها منتقل کردند.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره 
به خدمات پاســخگویی و درگاههــای غیر حضوری 
ایــن ســازمان بیــان داشــت: از نخســتین ســاعات 
بحــران، زیــر ســاخت های پاســخگویی 24 ســاعته 
ســازمان در ســامانه 1666 و ســایر درگاه هــای غیر 

حضوری، با آمادگی کامل به کار خود ادامه دادند. 
تنهــا در بازه ای کوتاه، بیش از 23 هزار درخواســت 
مردمــی از طریق تلفن، چت آنلایــن، درگاه مجازی 

و سامانه “MyZRM” دریافت و پاسخ داده شد.
این در حالی اســت که طبق دســتورالعمل های 
پدافنــد غیــر عامل، پاســخگویی به صــورت موازی 
در دو مرکــز تهران و شــیراز برنامه ریزی شــده بود؛ 
بــا تعطیلی مرکز تهران، شــیراز به خوبی بار خدمت 

را بر دوش گرفت.
ناصحی افزود: با وجود فشار مضاعف بر شبکه 
تأمیــن مالــی، ســازمان بیمه ســلامت توانســت با 
پیگیــری مجدانــه، منابــع مالــی دریافتــی از خزانــه 
دولت را به ســرعت بین مراکز درمانی توزیع نماید. 
ایــن اقــدام در شــرایطی انجام شــد که بســیاری از 
بیمه شــدگان و بیمــاران خــاص نیازمنــد خدمــات 
فوری بودند و ســازمان با حداکثــر ظرفیت، تمامی 

مصدومان حادثه اخیر را نیز پذیرش کرد.
وی گفــت: در همیــن راســتا، تســهیلات ویژه ای 
بــرای تمدید خــودکار پوشــش بیمــه ای گروه های 

آســیب پذیر همچون روســتاییان، دهک های پایین 
درآمدی و کارکنان دولت فراهم گردید، تا اطمینان 
حاصل شــود که هیــچ فردی به دلیل اتمــام اعتبار 

بیمه ای، از خدمات سلامت محروم نشود.
مدیر عامل ســازمان بیمه ســلامت ایران اظهار 
داشــت: واحدهــای مختلــف ســازمان بــا همدلــی 
کامــل و ارتباط فوری از طریق ســامانه های داخلی 
و فضــای مجــازی ایمــن، خدمــات خــود را بــدون 
وقفه ادامــه دادنــد. همچنین محتوای آموزشــی 
و اطلاع رســانی گســترده ای تولید شــد که از طریق 
رســانه ها و مرکــز تماس 1666 در دســترس عموم 

مردم قرار گرفت.
در اقدامی دیگر، مرکز امور مشتریان سازمان با 
تولید محتوای پرسش و پاسخ بر اساس آیین نامه 
اجرایــی جــزء 6 بنــد الــف مــاده 69 قانــون برنامه 
آگاه ســازی  هفتــم پیشــرفت، و نقــش مهمــی در 
عمومــی دربــاره خدمــات الکترونیــک ســلامت در 

شرایط بحران ایفا کرد.
همچنیــن تولیــد و انتشــار اطلاعیه هــا و اخبــار 

مرتبــط در رســانه هــا، نقــش تعیین کننــده ای در 
کاهــش اضطــراب عمومی و هدایت بیمه شــدگان 

به مسیر درست دریافت خدمات داشت.
ناصحی تأکید داشــت: ســازمان بیمه ســلامت 
ایران در شــرایطی دشــوار، با تکیه بر منابع انسانی 
توانمنــد، ســامانه های دیجیتال داخلــی، مدیریت 
ســریع و تصمیم ســازی هوشــمند، بــا عملکــردی 

پیوسته و دقیق توانست اعتماد عمومی را تقویت 
کــرده و خدمــات حیاتی ســلامت را بــدون خلل به 
بیمه شــدگان در سراســر کشــور ارائــه دهــد. ایــن 
تجربــه که بــار دیگــر اثبات کرد ســلامت مــردم، در 
هر شــرایطی، غیر قابل تعلیق اســت، الگویی قابل 
اســتناد بــرای تــاب آوری نظام ســلامت در شــرایط 

آینده خواهد بود.

عناصر کلیدی برای ترمیم روحی سالمندان در دوران پسا جنگ
انجمــن  رئیــس  گــروه اجتماعــی:  ســپهرغرب، 
علمی ســالمندان ایران با اشــاره به مرحله ترمیم 
روانــی و اجتماعی پــس از جنگ تأکیــد کرد: هفت 
محور کلیدی مراقبت روانی در شــرایط پسابحرانی 

وجود دارد که باید رعایت شود.
احمد دلبــری رئیس انجمن علمی ســالمندان 
ایــران گفت: نــگاه انجمن علمی ســالمندان ایران 
بر سه رکن اساسی در مراقبت روانی-اجتماعی از 
ســالمندان متمرکز اســت؛ تأمین احساس امنیت 
روانــی، حفظ پیوندهای اجتماعــی، و تقویت معنا 
و هــدف در زندگــی. ایــن ســه محــور، مطابــق بــا 

یافته های سازمان جهانی بهداشت عناصر کلیدی 
بهبــود تاب آوری ســالمندان در دوران پســابحران 

به شمار می روند.
دلبری ادامه داد: در شرایط کنونی، سالمندان 
بیش از همیشــه به اطمینــان خاطر، ثبات عاطفی 
و قابل پیش بینی بودن محیط پیرامون نیاز دارند. 
تغییــرات رفتــاری در خانــواده، عدم دسترســی به 
اطلاعــات صحیح یا مواجهه با اخبــار نگران کننده، 
موجــب  و  کــرده  تشــدید  را  اضطــراب  می توانــد 

فعال شدن خاطرات آسیب زای گذشته شود.
رئیس انجمن علمی ســالمندان ایران با اشاره 

به بــروز مجدد خاطــرات تلخ از جنگ های پیشــین 
در میــان ســالمندان، گفــت: ایــن یادآوری هــا، در 
صــورت نبود حمایت عاطفــی، می توانند منجر به 
افسردگی یا افزایش سطح اضطراب مزمن شوند.
وی افزود: آنچه ســالمندان را در چنین شرایطی 
بــودن و مشــارکت  حفــظ می کنــد، حــس مفیــد 
اجتماعــی اســت. مــا بایــد از خانــه آغــاز کنیــم: از 
ســالمندان نظــر بخواهیــم، آنــان را در تصمیم های 
خانوادگی حتی کوچک ترین ها دخیل کنیم و نشان 
دهیم که جایگاه شان محترم است. این اقدامات به 

بازسازی انسجام اجتماعی کمک شایانی می کند.

دلبــری همچنیــن بــا تأکیــد بر نقــش »همدلی 
رابطــه ای« در مراقبــت از ســالمندان گفت: گاهی 
کافــی اســت فقط کنــارش بنشــینیم، دســتش را 
بگیریــم و آرام بــا او صحبــت کنیم. حضــور فیزیکی 
بــرای  مداخلــه  مؤثرتریــن  می توانــد  آرام بخــش، 

کاهش اضطراب باشد.
تأییــد احساســات  اخبــار،  دریافــت  تنظیــم  وی 
ســالمندان به جای انکار آن ها، و ایجاد فعالیت های 
ســاده و مشــترک خانوادگی مانند مرور عکس های 
قدیمی، قصه گویی یا حتی آشــپزی دسته جمعی را 
از جمله راهکارهای اثربخش در کاهش فشــار روانی 

دانســت و افزود: مطالعات اخیر نشــان داده اند که 
روش هایی مانند مشارکت بین نسلی، اثر چشم گیری 

در بهبود خلق و کاهش اضطراب سالمندان دارند.
دلبری با اشاره به سرمایه اجتماعی زنده مردم 
ایــران در بحــران اخیــر گفــت: همدلــی مردمی در 
ایــن دوره، نشــان داد کــه زمینه تبدیل مشــارکت 
مقطعی به اعتماد پایدار، وجود دارد. اگر بتوانیم 
این سرمایه را حفظ و تعمیق کنیم، گامی بزرگ در 

جهت سلامت اجتماعی سالمندان برداشته ایم.
وی در ادامه گفت: هفت محور کلیدی مراقبت 
روانی در شــرایط بحرانی و پسابحرانی عبارت اند از 

تنظیم ساختار روزانه، فعال سازی خاطرات مثبت، 
درگیری شناختی فعال، برقراری تماس تصویری با 
خانواده، مواجهه آگاهانــه با اخبار، فعالیت بدنی 

سبک، و ارائه حمایت های همدلانه است.
وی افزود: تماس تصویری با نوه ها، مشــارکت 
آماده ســازی  در  کمــک  حتــی  یــا  خانــه  امــور  در 
وعده هــای غذایــی، بــه ســالمندان حــس مفیــد 
بــودن، معنــا و پیونــد می بخشــد. ایــن ابزارهــای 
ســاده امــا اثربخــش، ســتون های ترمیــم روحــی 
ســالمندان در دوران ترمیــم اجتماعــی به شــمار 

می روند.


